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Abstract 

Poetic forms in classical Persian literature can be classified into three categories: 1. The 

formal forms, which own a lofty language, exuberant images and illustrated prosody 

which composed mainly for the courtiers; 2. The semi-formal forms in which, although 

the great poets made attempts and created masterpieces, the court favored them less than 

expected; 3. The informal forms which own a plain language, quick-to-understand 

literary devices and syllabic weight whose composers are usually unknown and have 

written the literary works for the masses. The formal poetic forms were often well-

regarded and rewarded by the court. Such regards and rewards would reach the semi-

formal poetic forms sometimes, but not extended to the informal poetic forms since 

these poetic forms remained a part of popular literature, were unacceptable in the court, 

and did not finding their way to the written literature. By delving into the works of the 

past, it can be inferred that the predecessors accepted and adhered to this classification 

as an unwritten law. The present study, using an analytical-descriptive method, 

proposes that the classical poetic forms of Persian literature can be classified into the 

three classes of formal, semi-formal, and informal according to the established attitude 
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of the predecessors, which was itself formed based on the regard and reception of the 

court. 

Keywords: Poetic Forms, Classification, Classical Literature, Predecessors’ attitude, 

Court. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  49 -  23، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  فارسي ادب شعري هاي بندي قالب پيشنهادي براي طبقه
  بر پاية نگرش پيشينيان

  *الدين جباري نجم

  چكيده
هاي  . قالب1بندي كرد:  توان در سه رده طبقه هاي شعري در ادبيات كلاسيك فارسي را مي قالب

و اوزان عروضي است و اغلب براي   هاي مدرسي رسمي كه برخوردار از واژگان بشكوه و آرايه
رسـمي كـه هرچنـد شـاعران بـزرگ در آنهـا        هـاي نيمـه   قالـب . 2است؛   درباريان سروده شده

هـاي   اند، اما اقبال دربار به آنهـا در مقايسـه بـا قالـب     آزمايي كرده و شاهكارهايي را آفريده طبع
هايي زودفهم و اوزاني  هاي غيررسمي كه واژگاني ساده و آرايه . قالب3رسمي كمتر بوده است؛ 
انـد.   و معمـولاً سرايندگانشـان ناشـناخته مانـده      گفته شـده  هاي مردم هجايي دارند و براي توده

هـاي   شد؛ اين اقبال گـاهي بـه قالـب    رو مي هاي رسمي اغلب با اقبال و پاداش دربار روبه قالب
هاي غيررسمي، به دليل مقبول نبودن در دربار، ماندن در  رسيد، اما بهرة قالب رسمي هم مي نيمه

ادبيات نوشتاري و رسمي بوده است. بـا غـور در متـون گذشـتگان     ادبيات عامه و راه نيافتن به 
بندي را همچون قانوني نانوشته پذيرفتـه و بـدان    توان دريافت كه نگرش پيشينيان، اين طبقه مي

كند كه اشعار  توصيفي، اين پيشنهاد را مطرح مي- پايبند مانده بود. جستار حاضر به شيوة تحليلي
وان بر پاية نگرش جاافتادة پيشينيان كه آن هم با توجه بـه اقبـال   ت كلاسيك ادبيات فارسي را مي

  بندي كرد. رسمي و غيررسمي طبقه گانة رسمي، نيمه دربار شكل گرفته بود، در طبقات سه
  .بندي، ادبيات كلاسيك، نگرش پيشينيان، دربار هاي شعري، طبقه قالب ها: دواژهيكل

  
 

  ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة زبان و ادبيات، دانشگاه كردستان، سنندج، ايران *
njabari@uok.ac.ir  

  29/09/1401، تاريخ پذيرش: 21/05/1401تاريخ دريافت: 
 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 

Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 
permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13سال  ،يادب پارس ةنام كهن   24

 

  مقدمه. 1
گذرد. در اين بـازة زمـاني، زبـان فارسـي، بخـت آن       رسي ميبيش از يك هزاره از عمر ادب فا

داشته كه به عنوان زباني ديواني وارد دربارها شود و البته بستري را هم براي آفرينش ادبيـاتي    را
فــراهم كنــد كــه از نظــر غنــا و تنــوع و ديرينگــي، در جهــان اســلام جايگــاه دوم را پــس از  

گـوني بـه جولانگـاه انديشـه و خيـال       هاي گونه لببگيرد كه در بخش منظوم آن، قا  عربي  ادب
  شده است.  ها آفريده شاعران بدل شده و اشعار مختلفي در اين قالب

بنـدي كـرد.    رسـمي و غيررسـمي طبقـه    تـوان در سـه ردة رسـمي، نيمـه     ها را مي اين قالب
شـــاعران بـــراي رســـمي، پذيرفتـــة دربـــار بودنـــد و از روي پاداشـــي كـــه   هـــاي قالـــب
هـاي رسـمي همچـون     توان گفت كه دربار، ناخودآگاهانه به قالب گرفتند، مي مي  نهايشا سروده

هاي غيررسمي  سنجيد. در برابرشان، قالب ها را مي نگريست كه با آن مقبوليت سروده معياري مي
را  قرار داشت كه نه دربار به آنهـا روي خوشـي نشـان داد و نـه از ميـان شـاعران كسـي آنهـا        

ها، مهجور ماندند و كسي به نگارش آنها نپرداخت و از سرايندگانشـان   بگرفت. اين قال  جدي
هايي كه مقبوليت دربار بيابنـد، رسـمي هسـتند و     هم نامي بر جاي نماند. اين سخن يعني قالب

ت را كسـب نكننـد،     آورند؛ برعكس آن، قالب براي شاعران خود پاداش مي هايي كه اين مقبوليـ
رسمي هم بود كه سـاختار و حتـّي    در اين ميان، يك رده قالب نيمهآيند.  غيررسمي به شمار مي

هـاي   تـوان قالـب   هاي رسمي و غيررسمي بود. ايـن اشـعار را مـي    محتواي آن، تركيبي از قالب
هـاي رسـمي، در آنهـا هـم      رسمي خواند كه گاهي شاعران در كنار سرودن شعر در قالـب  نيمه
  كردند. آزمايي مي طبع

كه به زبان فارسي رسميتي - توان از همان زمان فرمانروايي يعقوب ليث  يبندي را م اين طبقه
ها تا ظهور ادب نو بازيافت. بر اين اساس،  بازجست و ساية آن را در همة دوره - ديواني بخشيد
بنـدي   شود، ناخودآگاهانه اين طبقه اي زماني كه از آن به ادب كلاسيك تعبير مي شاعران در بازه
بندي هسـت   ن يعني معياري ناخواسته و هنجاري ننوشته در نهان و نهاد اين طبقهرا پذيرفتند. اي

ها اسـت   تواند بر نقاطي تاريك در تاريخ ادب فارسي پرتو بيفكند كه سده كه پي بردن بدان مي
ام  هايي چـون ذكـر نشـدن نـام      هايي كهن پيرامون آن نقاط طرح شده است؛ پرسش پرسش خيـ

هاي پنجم و ششم،  مسكوت گذاشتن نام شاهنامه در متون ادبي سدهباب شاعري چهارمقاله، در
  ها و مانند آن. ها و ترانه ها، تصنيف  رغبتي به ثبت قول توجهي شاعران به قالب دوبيتي، بي بي
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  ها . نقد پيشينه2
ريختنـد، بـا قراردادهـاي هـر قـالبي       هاي شـعري مـي   چون شاعران عملاً اشعارشان را در قالب

اي بـراي   بستند؛ چنين شناختي مانع آن شد كه دغدغـه  بودند و آن را هم درست به كار مي  آشنا
ها در اذهان شكل بگيرد؛ بـه همـين دليـل، ايـن موضـوع، در مسـيري        تعريف يا توصيف قالب

تكاملي نيفتاد. مطالب نوشته شده هم، وضوح چنداني ندارد و چون روشن نيست كـه نگـاه بـه    
انجامد؛ بـراي نمونـه دولتشـاه دربـارة      بندي خاصي هم نمي وا، به طبقهشكل (فرم) است يا محت

كند كه مربوط به ساختار است، اما از معـارف و توحيـد    عنصري، از مثنوي و قطعه ياد مي  شعر
تـوان از   )؛ نمونـة ديگـر را مـي   46: 1382هم ياد كرده كه محتـوا باشـد (دولتشـاه سـمرقندي،     

از هـاي اشـعار فارسـي را     ر سـي بـاب نوشـت و در آن گونـه    اي را د آورد كه تذكره  جاجرمي
بنـدي او هـم    دهد كه طبقـه  ها نشان مي گزين كرد؛ نگاهي به عناوين باب پنجم تا هشتم به  سدة

اي از عنـوان   روشمند نيست و با يك رويكرد خاص اشعار هـر بـاب را ننوشـته اسـت؛ نمونـه     
اثـي، هزليـات، غزليـات، رباعيـات     ها: توحيد، نعـت، حكمـت، تجنيسـات، مسـمطات، مر     باب

  ).3- 4: 1337/1(جاجرمي، 
اي از شكل و  ياد كرده، اما نگاه او هم آميزه» اجناس شعر«قيس تنها كسي است كه از  شمس

  :انجامد بندي خاصي نمي محتوا است و به طبقه
فصلي در ذكر بعضي از اجناس شعر و انواع نظم كه در مزاولت اين فن... به معرفّي آن 

حتياج افتد، چون نسيب و تشبيب و غزل و رباعي و مزدوج و مصرعّ و مقفيّ و محدود و ا
ــا و متك ــع و بيــت قصــيده و لغــز و معملّــف و مطبــوع، رديــف ايــن بــاب ســازيممجم 

  ).245: 1314  ،قيس (شمس

قيس، قصيده، مثنوي و رباعي را آورده، اما از اجزاي قصيده هم ياد كـرده و   در اينجا شمس
معما را هم جزو اجنـاس شـعر آورده اسـت. افـزون بـر آن، او در ايـن بخـش يـادي از          لغز و
كـه  هاي ديگر به نـام ايـن دو قالـب اشـاره كـرده       كند، اما در بخش بند نمي بند و ترجيع تركيب
  دهد آنها را شناخته، ولي به دلايلي نگفته از تعريف آنها پرهيخته است. مي  نشان

هـاي   براي شناساندن قالـب   ها توان نخستين گام ، اين مطالب را ميهايي با وجود چنين ابهام
نهد تا اينكه  هاي ادبي پيشينيان به سوي وضوح گام مي كم در پژوهش شعر فارسي دانست كه كم

رسد. سدة هشتم براي اين موضوع نقطة عطف است؛ زيرا  در سدة هشتم به وضوحي نسبي مي
ا و حدود و جايگاه و مقبوليت هر يـك نهـاده شـده كـه     ه بناي تفكيك قالب  تا اين زمان سنگ
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كـه در آن نـه قالـب    –فصل نخست بدايع الأفكار في صنايع الأشـعار (تـأليف در سـدة نهـم)     
)؛ از سويي ديگـر،  71- 74: 1369شاهدي بر اين مدعا است (نك. واعظي كاشفي،  - شده معرفّي

گيرنـد و   درخشـيدن مـي   يه بودنـد، هـايي كـه در سـا    از اين سده به بعد با افول قصيده، قالـب 
هـاي پـس از سـدة هشـتم      ر كتـاب هـا، د  يابند. اين وضـوح در تعيـين حـدود قالـب     مي  رونق
  يابد. شود و تا روزگار ما ادامه مي مي  تكرار

تـوان بـه سـراغ دو دسـته كتـاب رفـت:        هاي شعري تا سدة هشتم، مـي  براي شناخت قالب
انـد و   زندگاني هر شاعري، نمونة اشعار او را هـم آورده هاي شاعران كه در شرح  تذكره  نخست

هاي بلاغي كه به شـواهد   اند؛ دوم كتاب ها به قالب آن اشعار هم اشاره كرده گاهي در كنار نمونه
  اند. شعري استناد كرده

عاً چهارمقالـه را هـم تـذكره بينگـاريم، (نـك: عـوفي،        - در دستة تذكره   : ط1906اگر توسـ
عروضـي، لبـاب الألبـاب     ق.) از نظامي550هاي چهارمقاله (تأليف در  كتاب - »)مصحح  مقدمة«

ق.) از جـاجرمي سـنگ بنـاي    741ق.) از عوفي و مـونس الأحـرار (تـأليف در    618(تأليف در 
هـا بـه    تـر بـه قالـب    انـد. در ايـن جسـتار بـراي دريافـت نگـاهي جـامع        نويسي را نهاده تذكره
  ايم. دولتشاه سمرقندي هم مراجعه كردهق.) از 896الشعّراء (تأليف در   تذكره

دهـد؛   ها به دست نمي عروضي در فصل شاعري چهارمقاله، آگاهي درخوري از قالب نظامي
توانـا باشـد   » انـواع شـعر  «تنها در يـك جـا بـدون هـر توضـيحي نوشـته كـه شـاعر بايـد در          

اند كه به ترتيب  افتهگري ي ها مجال جلوه ها اما قالب ). در ديگر تذكره47: 1341عروضي،  (نظامي
بند)، جاجرمي بـه   (قصيده، قطعه، رباعي، غزل و ترجيع  فراوني چنين است: عوفي به پنج قالب

بند، مثنوي و مسمط) و دولتشاه بـه   بند، تركيب قالب (قصيده، غزل، رباعي، قطعه، فرد، ترجيع  نه
انـد. در   فرد) اشاره كـرده بند و  هشت قالب (قصيده، قطعه، رباعي، مثنوي، مستزاد، غزل، تركيب

  توان ديد. ها سير از ابهام به وضوح را مي اشارات اين كتاب
هاي بلاغي تا سدة هشتم، چهار كتاب نوشته شـده اسـت: ترجمـان البلاغـه      در دستة كتاب

 هـاي  (تأليف در اواخر سدة پنجم) از رادوياني، حدائق السحر في دقائق الشعّر (تـأليف در نيمـه  

هفـتم) از   اوايـل سـدة  شيد وطواط، المعجم في معايير اشعار العجم (تأليف در سدة ششم) از ر
قيس رازي و كنـز الفوائـد (تـأليف در سـدة هفـتم) از حسـين محمدشـاه. رادويـاني از          شمس
قالب (قصيده، قطعه،  رباعي، مثنوي، غزل و مسمط)، وطـواط از هفـت قالـب (قصـيده،       شش

قيس هـم از هفـت قالـب (قصـيده، قطعـه،       غزل) و شمسرباعي، قطعه، مثنوي، فرد، مسمط و 
فانه، دسترسـي بـه كنـز الفوائـد       بند، غزل و مثنوي) ياد كرده بند، تركيب رباعي، ترجيع اند. متأسـ
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ها را بنگريم، بيشتر شواهد را از قالـب   نشد. اگر با نگاه بسامدي شواهد فارسي اين كتاب  ميسر
  بينيم. قصيده مي

ها بر پاية تعاريف پيشينيان و البتـه در همـان حـد     تعيين حد و رسم قالبدر روزگار ما هم 
بنـد، مسـمط، قطعـه،     بند، تركيب به تبيين ده قالب (قصيده، ترجيع 1339ادامه يافت. مؤتمن در 

و   هـا از هـر دوره   غزل، رباعي، دوبيتي، مثنوي و مسـتزاد) و سـير تحـول آنهـا بـا ذكـر نمونـه       
» بديع لفظي«در پيوست » فرد«ها را به انضمام  همان سال همان قالب پرداخت. همايي در  سبكي

- 150: 1385). ريپكـا ( 69- 144: 1389در فنون بلاغت و صناعات ادبي معرفّي كرد (همـايي،  
هاي فـوق بـدون دوبيتـي) يـاد كـرد.       از نه قالب (قالب» انواع شعر غنايي«) هم در مبحث 144
معرفّي همـان ده قالـب را    - نوشت روري در مجلة ارمغان ميكه مقالاتي م- ) 1345الدوله ( قويم

هـا را بـا    بندي قالب ) در جستاري طبقه1353اي تكرار كرد. رستگارفسايي ( بدون بيان نكتة تازه
 معيار وزن و قافيه پيشنهاد كرد؛ اما جستار او در تناسب محتـوا و وزن بـا قالـب متوقـّف مانـد.     

ا پيشـنهادش بـه     1380او در كتابي (رستگارفسايي،   هم ) اين موضوع را دوباره پيش كشـيد، امـ
هـا   ها (در دو ردة سنتّي و نو) با ارائة نمونـه  بندي خاصي نينجاميد و كارش به معرفّي قالب طبقه

هـم از  » شناسـي  سـبك «و » انـواع ادبـي  «و » تاريخ ادبيـات «هاي  محدود ماند. نويسندگان كتاب
اي اسـت. در   هـاي پيشـينيان و فاقـد نكتـة تـازه      ازگويي گفتهاند كه بيشتر ب ها سخن رانده قالب

ها يا برتري يكي بر ديگري به چشـم نيامـد؛ تنهـا     هاي پيشگفته، نظمي در ترتيب قالب پژوهش
مؤتمن در بيان جايگاه سه قالب قصيده، غزل و مثنوي، آنها را سـه سـتون اصـلي ادب فارسـي     

از آنهـا هـم ايـن اهميـت لحـاظ       يـب يـاد كـردن   ) كه البتـه در ترت 70: 1339داند (مؤتمن،  مي
هاي شعر فارسي ياد كرد كـه هـر كـدام بـه نـوعي       است. ذوالفقاري در جستاري از قالب  نشده

ي    اند كه با توجه به سرشت جستارش، به طبقه بستري براي نمود ادب عاميانه شده بنـدي خاصـ
ب عاميانه نشان داده است. به نظر ها را براي اد دست نزده و صرفاً به كارگيري آماري اين قالب

  ).67: 1394اند (ذوالفقاري،  او، دوبيتي و مثنوي بيش از همه اين بستر را فراهم كرده
توان از  ها، جستارهايي هم دربارة هر قالبي به تنهايي نوشته شده كه نمي جدا از اين پژوهش

نهايي يا شـگردهاي يـك شـاعر در    هاي هر قالب به ت ها ياد كرد؛ زيرا بيان ويژگي آنها در پيشينه
  گيرد. ها را مي قالب محبوبش، امكان مقايسه و تعيين جايگاه قالب

آورد كه  بحث از ادبيات فاخر، نقطة مقابلش (ادبيات عامه و فولكلوريك) را هم به ذهن مي
بـه ميـدان   هـايي   هـا و ابعـاد قالـب    در روزگار ما ديده شد. در نتيجة ايـن نگـاه تقـابلي، گونـه    

آمد كه از نگاه پيشينيان و نسل اول پژوهشگران معاصر جا مانده بود. احمدي با طـرح    ژوهشپ
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كه از باختين گرفتـه بـود، در تبـديل ايـن تقابـل بـه گفتمـان دسـتي داشـت          » ادب كارناوالي«
ــه بعــد؛ تــودوروف،  105: 1378احمــدي،   نــك.( ــديان 147: 1377ب ــه بعــد)؛ وحي ــار  ب كامي
بندي شعر فارسي به دو دستة رسمي  اوزان شعر عاميانه، تلويحاً به طبقه ) براي تبيين17  :1357(

) تقابل بين اين دو رسته از ادبيات فاخر و عامه را بيان كرد 1386و عاميانه پرداخت؛ دستغيب (
  آميز ادب رسمي را باعث اين جدايي دانست. و نگاه نخوت
يات عاميانه به تنهايي، به ويژه ترانه و هاي منظوم ادب اي هم در بيان گونه هاي ارزنده پژوهش

ة ادبيـات منظـوم   هـا در مجموع ـ  لالايي، صورت بسته كه چون كمكي به تعيين جايگـاه قالـب  
شود. آنچه جلب  كند كه موضوع اين جستار است، آگاهانه از آنها هم صرف نظر مي نمي  فارسي

به محتواي قالب لالايي اسـت   اي ها تكرار شده، نگاهي كليشه كند و در بيشتر پژوهش توجه مي
) 1397داند كـه محمدحسـني (   كه آن را آرزوهاي در گلوماندة مادران و مضامين مردستيزانه مي

  آن را به چالش كشيده است.
  
  ها با شاخصة رسميت بندي قالب . طبقه3

 ها محدودة قالب 1.3
انـد، يـازده قالـب     ت شـده ها ثب اند و در ديوان هايي كه در ادب كلاسيك فارسي رايج بوده قالب

  .بند، غزل، مستزاد، مثنوي، رباعي، فرد و دوبيتي بند، ترجيع هستند: قصيده، قطعه، مسمط، تركيب
اند و بـه   كه در جايي ثبت نشده  جدا از اينها، سه گونة ترانه، لالايي و شعر كودكانه هم بوده

ي پي بردن به كليّت و ابعـاد ادبيـات   توان آنها را به عنوان قالب پذيرفت؛ اما برا دشواري هم مي
گيرند، توسعاً آنها را به پيوست  منظوم كلاسيك و اينكه اين سه گونه هم در خانة نظم جاي مي

تري بيابد. گفتني است كه آگـاهي   ها صورت دقيق بندي قالب آوريم تا طبقه هاي شعري مي قالب
ني نويسندگان و شاعران گذشته اسـت.  ما از وجود اين سه گونة عاميانه، به دليل ياد كردن ضم

  است.  بنابراين، جمعاً چهارده قالب در شعر كلاسيك و عاميانة فارسي وجود داشته
ها، »فرد«بندي بيرون كرد؛ زيرا آنگونه كه وحيديان كاميار گفته،  را از اين طبقه» فرد«توان  مي

انده شـوند (وحيـديان كاميـار،    ابياتي هستند كه قرار بوده در يك قالب ديگر، عمدتاً غزل، گنج
» فـرد «). او بر اين باور است كه براي نخستين بار همـايي بـه   111: 1339؛ قس. مؤتمن، 1385

ها را  بندي و بررسي قالب تشخصّ بخشيد و آن را به عنوان يك قالب مطرح كرد. بنابراين طبقه
  گيريم. بدون فرد پي مي
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 موسيقي و مقبوليت 2.3
موسيقي «توان با دو معيار  فوق، مي  بندي علمي سيزده قالب بندي: براي طبقه ي طبقهادو معيار بر

معني كه هر اندازه يك شعر:   بدين ، ميزاني را براي رسميت آنها به دست داد؛»مقبوليت«و » شعر
هاي عروض باشد، ب. مقبوليت و جا افتادگي  الف. برخوردار از اوزان رسمي و مدون در كتاب

سـان، هـر انـدازه يـك شـعر از ايـن دو        همـان   بهتر است.  ب كرده باشد، رسميبيشتري را كس
  گيرد. مي  از رسميت هم بيشتر فاصلهافتد،  شاخصه دورتر مي

توان بـر پايـة كتـاب موسـيقي شـعر از       معيار نخست را ميعملياتي كردن معيارها:  1.2.3
را بـراي رسـيدن بـه مقصـود      انـه تر از هر پژوهشي، راه مي كدكني عملياتي كرد كه دقيق شفيعي
هاي تذكره و بلاغـت در   توان به گزينش نويسندگان كتاب دهد. براي معيار دوم هم مي مي  نشان

نويسان پس از بازگويي زنـدگي يـك شـاعر از     ذكر شواهد استناد جست؛ بدين معني كه تذكره
توانـد   هـا مـي    آورند كه گزينش اين شواهد و تكـرار آن در ديگـر تـذكره    اشعار او شواهدي مي

الألباب هميشه قصيده حضور دارد، اما حتـّي   ؛ براي نمونه، در شواهد فارسي لبابدار باشد معني
هـاي تـذكره هـم تكـرار      يگر كتـاب خورد. اين نگاه در د يك شاهد هم از دوبيتي به چشم نمي

 دار باشـد و چنـين برداشـت كـرد كـه در ذهـن       تواند معنـي  است؛ آيا چنين گزينشي نمي  شده
هاي اين  نويسان، دوبيتي نتوانسته چنان مقبوليتي را به دست آورد كه جواز ورود به كتاب تذكره

بينيم كه در شواهد خود براي  هاي بلاغت هم مي نويسندگان را بيابد؟ همين رويكرد را در كتاب
بسـيار   چـون مثنـوي  ها، قالبي چون قصيده مدام تكرار شده، اما بسامد تكرار قـالبي   تبيين آرايه

هايي هم ماننـد دوبيتـي و لالايـي اصـلاً حضـور ندارنـد كـه يـك          از قصيده است؛ قالب  تر كم
تـوان بـه ايـن دو معيـار      مـي  دار ارزيـابي كنـد. بنـابراين،    گر بايد اين بسامدها را معنـي  پژوهش
  هاي شعري پي برد. كرد و با آن به نگرش اديبان آن روزگار به قالب  اعتماد

مقبوليت بـر پايـة ذوق پيشـينيان اسـت كـه البتـه بـا داوري معاصـران          گفتني است كه اين
  دارد.  تفاوت

) چهار گونه موسيقي را 391- 393: 1391كدكني ( شفيعي گام نخست، موسيقي شعر: 2.2.3
  در شعر از هم جدا كرده است:

  موسيقي بيروني (وزن) ـ
  موسيقي كناري (قافيه و رديف) ـ
  آرايي) بديع لفظي، مخصوصاً واجهاي  موسيقي دروني (نمود آرايه ـ
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  هاي بديع معنوي). موسيقي معنوي (نمود آرايه ـ
تواند در هر شعري به طـور نسـبي بـه كـار رود و هـر شـاعري بسـته بـه          دو گونة آخر مي

ماية شعرش از امكانات بديع لفظي يا معنـوي بهـره گيـرد. اسـتفاده از امكانـات       مايه يا بن درون
اسـتخدام  تـوان   هـاي زبـان اسـت. پـس، نمـي      عر بـر توانـايي  بديعي، نشـانة تسـلطّ يـك شـا    

ها دانست؛ استفادة درخور يا نادرخور از آنهـا بـر    بديعي را معياري براي ارزيابي قالب  هاي آرايه
  آن.  گذارد نه قالب تأثير مي  شعريت سروده

اند؛ زيـرا   ههاي متفاوتي يافت ها تجليّ اما دو گونة نخست موسيقي، به طرز معناداري در قالب
سرايد، از موسيقي بيروني و كناري ويژة آن قالب  شاعر بسته به اينكه شعرش را در چه قالبي مي

  كند. استفاده مي
توان با معيار موسيقي بيروني برداشت. درنگ بر موسيقي بيروني و نظمي  گام نخست را مي

هاي  كند. قالب نها آشكار ميآها بخشيده، تمايزي بنيادين را بين  كه اين شاخص به ساختار قالب
ــد، ترجيــع قصــيده، قطعــه، مســمط، تركيــب ــد، غــزل، مســتزاد، بن ــاعي داراي  بن مثنــوي و رب

  بينيم: جدول زير مي كه در 1ها اوزان هجايي دارند عروضي هستند، اما ديگر قالب  اوزاني

  هاي داراي وزن هجايي قالب  هاي داراي وزن عروضي قالب

  دوبيتي، ترانه، لالايي، شعر كودكانه  بند، غزل، مستزاد، مثنوي، رباعي بند، ترجيع تركيبقصيده، قطعه، مسمط، 

يابيم كه اشعارشان وزن عروضـي دارد و   اگر با اين معيار به ديوان هر شاعري بنگريم، درمي
). اوزان هجـايي اوزانـي   190: 1382توان ديد (نك. عنصرالمعالي،  شعري را با وزن هجايي نمي

رسـند   ) كه در تكامل خود به وزن عروضي مـي 385: 1379آمدند (هدايت،  به شمار مي ناكامل
توان در شگفتي  ). اين نگاه به اوزان هجايي را مي49: 1380؛ رستگارفسايي، 42: 1338(همايي، 

قـيس از ذوق شـاعراني هـم دريافـت كـه خـوگير بـه اوزان هجـايي بودنـد           و بيزاري شـمس 
، توان اين نگاه را در ديوان قطـران تبريـزي هـم    )؛ مي129- 132و  78- 79: 1314قيس،  (شمس

گوي آذربايجان، دريافت: ظـاهراً منظـور قطـران از حسـودانش،      عنوان نخستين شاعر فارسي به
هاي ديـرين آن ديـار و    بستند و به زبان شاعراني است كه هنجارهاي شعر رسمي را به كار نمي

كـه   دهـد  قيس از رغبـت مردمـان بـدان خبـر مـي      سرودند كه شمس اي شعر مي همان شيوه  رب
اري،    در ). بنـابراين اگـر   1389نتيجه، ستيزي را بين اين شاعران با قطران پديـد آورد (نـك. جبـ

پرهيختند تا در گسـترة شـعر كـه     بودند، باز از آن مي شاعران با قواعد شعر هجايي آشنا هم مي
يجه اوزان عروضي، بخشي از بار رسميت يك سخت رقابتي بود، توانا و كامل به ديد آيند. در نت
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كشد؛ پس چهار قالب دوبيتي (فهلويات)، ترانه، لالايي و شعر كودكانه كـه   شعر را بر دوش مي
بـه همـين دليـل هـم از آنهـا      افتنـد؛   اوزان هجايي داشتند، از دايـرة اشـعار رسـمي بيـرون مـي     

  افت.توان ي ها هم نشاني از آنها نمي نشد و در ديوان  پيشوازي
تر، بايد فصول مشترك و مميزه را ميان اين  بندي به طبقات كوچك در گام دوم و براي طبقه

  توان آن را با معيار موسيقي كناري برداشت. ها يافت كه مي قالب
هشت قالب هاي دوم،  اي مصراع قافيه دهد كه هم درنگ بر ساختار موسيقي كناري، نشان مي

مثنـوي  بنـد، غـزل، مسـتزاد و ربـاعي) را از      بند، ترجيـع  كيبنخست (قصيده، قطعه، مسمط، تر
هـاي دوم   كند كه در آن هر بيتي قافية مستقلي دارد. اين يعني همساني قافيه در مصـراع  مي  جدا

در  تـوان آنهـا را بـا ايـن فصـل مشـترك       ها پديد آورده كه مـي  فصل مشتركي را بين اين قالب
  جداگانة ديگري نهاد؛ اما در ميان اين هشت قالب طبقه گذاشت و قالب مثنوي را در طبقة  يك

هم رباعي يك فصل مميز با بقيه دارد و آن اينكه تنها قالبي است كه مجال گسترش به بـيش از  
ها توانايي گسترش را در حد تعريف شده دارند. پس به نـاگزير،   دو بيت ندارد، ولي ديگر قالب

  تا آسيبي به همساني مجموعه نرسد. بايد رباعي را هم از آن طبقه بيرون كشيد
ايـن   تـوان هـر دو را در يـك طبقـه نهـاد.      رباعي با مثنوي فصول مشترك دارد كه با آن مي

هاي رسمي و غيررسمي فراهم  هايي است كه از هر دو طبقة قالب مشترك، شامل ويژگي  فصول
مي هـاي رس ـ  آمده است. وزن عروضـي فصـل مشـترك ايـن دو قالـب را بـا مجموعـة قالـب        

ت    هاي تذكره و بلاغت پي مي آورد، اما با سير در كتاب مي  فراهم همچـون  بريم كـه در مقبوليـ
سـرا   سرا و رباعي سرا در مقايسه با شاعران مثنوي نيستند. حمايت دربارها از شاعران قصيده  آنها

كار اي نسرود،  سرا هم، به جز فردوسي كه هرگز قصيده اولويت بيشتري داشت؛  شاعران مثنوي
خود را در دربار با قصيده آغاز كردند و پذيرفته شدند. از سوي ديگر، ديرينگي اين دو قالب و 

كند. به دليل اين سرشت شگفت،  پسندشان آنها را به طبقة غيررسمي نزديك مي محتواهاي مردم
  رسمي براي اين دو قالب باز كرد. توان طبقة ديگري را با نام نيمه مي

  توان بدين گونه پيشنهاد داد:  هاي شعر را مي دي كليّ قالببن بنابراين، طبقه

  هاي غيررسمي قالب  رسمي هاي نيمه قالب  هاي رسمي قالب

  دوبيتي، ترانه، لالايي، شعر كودكانه  رباعي، مثنوي  بند، غزل، مستزاد بند، ترجيع قصيده، قطعه، مسمط، تركيب
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  هاي رسمي . قالب4
موسيقي و مقبوليت را دارند؛ بنابراين در ذهن درباريان و يا طبقات هفت قالب نخست دو معيار 

اي را به آنهـا بخشـيد كـه از واژگـاني       خواندة جامعه پذيرفته بودند. اين دو معيار، پشتوانه درس
برخوردار شوند كه با آغاز ادب دري در دفترهاي شاعران، دربارها و  2هايي مدرسي فاخر و آرايه

  اند. اند و در صدر نشسته يافته ها حضور خانقاه
هـاي دوم كـه معمـولاً     در مصـراع   قالبي است با مطلع مصرعّ و همساني قافيـه  قصيده 1.4

ايـن قالـب بـومي     هميشه) داراي چهار ركن (تغزلّ، تخلصّ، تنة اصلي و شريطه) اسـت.   نه  و(
). 206- 208: 1391 كدكني، آيد (شفيعي به شمار نمي» اصيل«عربي بوده و در فارسي قالبي   ادب

ق.) براي نخستين بار آن را در ادب فارسـي  329) رودكي (فوت 368: 1370/1طبق گفتة صفا (
شـعري در   - كه آشنا بر ادب عربـي بـود  - رسميت بخشيد؛ هرچند پيش از او از محمد وصيف 

. )215- 216: 1381نمايد قالبش قصيده باشد (تاريخ سيستان،  مدح يعقوب بر جاي مانده كه مي
به هر روي، اين قالب نوآمده در ادب فارسي خوش نشست و با استقبال شاعران و ممـدوحان  

  رو شد. روبه
ترين قالب است كه بيشترين بسامد بازگويي را به عنوان  قصيده در طبقة اشعار رسمي، اصلي

 هاي بلاغي هاي تذكره و بلاغت به خود اختصاص داده است. با كاوش در كتاب شاهد در كتاب
هـاي رسـمي، همـه از     ه ديگـر قالـب  توان اين نكتـه را دريافـت ك ـ   از زمان رادوياني به بعد مي

اند و به همين دليل هم ساختار موسيقي كنـاري آنهـا ماننـد قصـيده اسـت و       قصيده برآمده  دل
و » قالـب مـادر  «توان قصيده را در ايـن رده   اند. مي بخشي از رسميت خود را هم از آن برگرفته

اند. بنابراين، ورود اين قالـب بـه    اي را آفريده ها را زادگان او ناميد كه با هم مجموعه بديگر قال
هاي ديگـر در طبقـة ادب    اي بوده، زيرا باعث تولدّ قالب ادب فارسي سرچشمة تحولات ارزنده

  رسمي شده كه تنوع و كمال شعر فارسي را در پي داشته است.
ترين به آن از نظر سـاختاري اسـت كـه البتـه مطلـع       نخستين زادة قصيده و شبيهقطعه  2.4

اند كه مانند برشي  ). اين قالب را از اين روي قطعه ناميده151: 1314قيس،  مصرعّ ندارد (شمس
). از روي قطعاتي كه از فيروز مشـرقي و  104: 1389از ابيات وسط يك قصيده است (همايي، 

دم  توان پي برد كه قطعه هـم از سـپيده   ، مي) مانده2- 3: 1906/2ابوسليك گرگاني (نك. عوفي، 
قطعـه  ادب دري وجود داشته و در سدة هشتم به اوج شـكوه رسـيده اسـت. چـون مخاطـب      

بوده، الفاظش بدون آنكه به ابتذال گرايد، از زبان فاخر قصيده اندكي فاصله گرفته اسـت    جامعه
  ).177: 1373(موحد، 



 33   )الدين جباري نجم( ... فارسي ادب شعري هاي بندي قالب پيشنهادي براي طبقه

 

) كـه  114- 115: 1389؛ همـايي،  104: 1386ياني، اند (رادو اي دانسته را قصيده مسمط 3.4
). 209: 1391كـدكني،   شاعران به دليل يكنواختي قافيه در قالب مادر آن را ابداع كردند (شفيعي
گيرد. منـوچهري كـه    مسمط داراي بندهايي است و هر بند در مصراعِ پاياني، قافية متمايزي مي

ترين آنهـا   قالب ابتكاري رعايت كرده كه مهمخالق مسمط است، ساختارهاي قصيده را در اين 
  ساختار چهار ركني، واژگان فاخر و استفاده از آن در مدح است.

سـاختار و   - گفتنـد  كه پيشينيان آن دو را با هم ترجيعات مـي - بند  بند و ترجيع تركيب 4.4
يابند و در  يمحتوايي مشابه قصيده با واژگاني فاخر دارند با اين تفاوت كه از بندهايي تشكيل م

بند و اگر تغيير يابد  آيد؛ اين بيت اگر تكرار شود، ترجيع فواصل هر بند، بيتي متمايز در قافيه مي
ــب ــايي،    تركي ــت (هم ــد اس ــمس119: 1389بن ــيس ( ). ش ــب را   )295: 1314ق ــن دو قال اي
را در  بندهاي مدحي رين تركيباند. خاقاني بيشت انگارد كه بر چند قطعه تقسيم شده مي  اي قصيده
  فارسي سروده است. ادب

ا      هم مانند قصيده، داراي مطلع مصرعّ و همساني قافيه غزل 5.4 در مصـراع دوم اسـت؛ امـ
تــر از  واژگــان آن لطيــف ) بــه همــين دليــل295موضــوع غالــب در آن عشــق اســت (همــان: 

) 53- 54: 1369). شميسـا ( 10: 1390است و قالب محبوب شاعران شده است (موحد،   قصيده
  داند. ، غزل را برآمده از تغزلّ قصيده مي»تخلصّ«با توجه به 

 اي مسـجع و  اي بـه صـورت جملـه    قالبي است كه در پايان هر مصراع، افزونه مستزاد 6.4
گيرد؛ با اين وجـود،   ها مي ) و با آن ريختي جدا از ديگر قالب143: 1389آيد (همايي،  مي  كوتاه

كند كه در قصيده بود. مسـتزاد از سـدة پـنجم در     پيروي ميپردازي از همان ساختاري  در قافيه
رو نشـد،   ) كه چون با اقبال درباريان روبه304: 1355هاي شاعران سر برآورد (مقصودي،  ديوان

؛ شـايد ايـن   )305شـد (همـان:    به ميان خانقاهيان راه يافت كه بيشتر هنگام سماع خوانـده مـي  
هاي تـذكره و بلاغـت شـده، چنـان كـه بـراي        ارد كتابها و بوده كه ديرتر از ديگر قالب  دليلي

  ) از آن ياد كرده است.226: 1382نخستين بار، دولتشاه (
هاي رسمي شعر هستند كه شاعران در هزار سال گذشته بـا آنهـا نعـت، وصـف،      اينها قالب

هـا از   انـد. ايـن قالـب    مدح،  قدح، بزم، رزم، عشق، سلوك، مناجات، حكمت و انتقاد را سروده
مقبوليت درباريان و فرهيختگان و صوفيان برخوردار بودند كه البته با سير از قصيده به مسـتزاد،  

  نهد. رسميت هم رو به نشيب مي
انـد؛   ها هسـتي خـود را از او گرفتـه    در اين مجموعه، قصيده، قالب مادر است و ديگر قالب

هـايي   ده تصرفّ كـرد و قالـب  نكتة نغز اين است كه ذوق شاعران ايراني، در قالب نوآمدة قصي
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ديگر را از آن بيرون كشيد كه در خود ادب عربي هم سابقه نداشـت و چـون قصـيده پـس از     
را بـه روزگـاران     هاي ايـن هفـت قالـب    توان ريشه اسلام وارد ادب فارسي شده بود، پس نمي

  پيشااسلامي گره زد.
  
  رسمي هاي نيمه . قالب5

ا در ويژگـي      تـر و مردمـي   اي رسمي، ديرينهه اين طبقه، برخلاف قالب  دو قالب تـر هسـتند؛ امـ
تـر   موسيقي بيروني و الفاظ رسمي، به آنها شباهت دارند. فصل مشترك اين دو قالب، بسامد كم

شويم، ايـن   تر مي و بلاغت است. هرچه به سدة هشتم نزديك  هاي تذكره استناد به آنها در كتاب
  شوند. تر مي ه كانون توجه نزديكگيرند و ب هم بيشتر رونق مي  دو قالب
هـا از طبقـات مختلـف     قالبي است كه از زمان پيدايي تاكنون، مقبول همـة ذوق  رباعي 1.5

جامعه (شاهان، وزيران، حكيمان، عارفان و شاعران) بوده و بستري را بـراي نمـود موضـوعات    
كـرده و همـدم    گـري  ها و گفتارهاي شـاهان و شـاعران جلـوه    مختلف فراهم كرده و در ديوان

ها و تهنيت آني فتوحات و ميزانـي بـراي    اي براي مشاعرات و رهايي از دشواري تنگناها و بهانه
سخنوري شاعران شده است. ايـن قالـب از وزنـي مطبـوع برخـوردار اسـت كـه طبـق گفتـة          

يابد و چنان  )، طبع سليم بدان رغبت مي194: 1382؛ عنصرالمعالي، 83- 85: 1314قيس ( شمس
: 1341قيس،  كند. هم او (شمس گذارد كه آدمي را كاملاً دگرگون مي اي بر آن مي جادوگونه تأثير
گون را دربارة ابداع وزن ربـاعي آورده كـه    ) داستاني افسانه30- 31: 1382؛ نيز دولتشاه، 83- 85

اي  دهد. دربارة پيـدايي ربـاعي مطالـب ارزنـده     پيدايي آن را به فرهنگ عامة خراسان نسبت مي
). به هر روي، 1384اند (وكيلي،  شته شده كه ابداع آن را حتيّ به پيش از اسلام هم برگرداندهنو

هـاي سـوم    سدهورزي و رويكردهاي خردمدارانه در دورة خردگرايي ( رباعي پاسخي به انديشه
)؛ بـه همـين دليـل برخـوردار از     1389خـاني،   مـددي و امـن   پنجم) بوده (نك. خاتمي، علي  تا

هـاي دوم و   طقي است كه در آن مصراع نخست در حكم مقدمه است، در مصـراع ساختاري من
يابد و در مصراع چهارم نتيجة قطعي و پذيرفتـة دو طـرف (شـاعر و     سوم موضوع گسترش مي

شود. اين قالب در سدة چهارم هم از ادب فارسي به ميـان اعـراب راه يافـت     مخاطب) بيان مي
  ).478: 1391كدكني،  ؛ شفيعي90: 1339(مؤتمن، 

هـاي   هاي رسمي، چندان در بنـد واژگـان دشـوار و آرايـه     چون شاعر در رباعي مانند قالب
بـر گسـترة ادبيـات بـه نـام خـود        مدرسي نيست، محبوب همگان شده و بيشترين حضـور را 

هـاي بيشـتر شـاعران در هـر سـبكي       كرده كـه همچنـان ادامـه دارد. ربـاعي را در ديـوان       ثبت
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هـا   هـا و سـبك   دورهن پيوستي، پس از اشعار رسمي افـزوده شـده اسـت؛    ديد كه چنا  توان مي
ا در تمـام ايـن دوره     شدند و دودمان  عوض هـا ربـاعي    هاي مختلف سر برآوردند و رفتنـد، امـ

مـا، از اعتبـار آن   اي، حتـّي روزگـار    چنان محبوب شاهان و شـاعران مانـد و در هـيچ دوره    هم
  نشد.  كم

يـابيم   هاي تذكره و بلاغت درمي را ارزيابي كنيم، با سير در كتاباگر با عيار مقبوليت رباعي 
كه سرودن رباعي، يك فعاليت ادبي ضمني بوده است و شاعران اغلب در كنار سرودن شعر در 

به  - ها بود ها و حسادت كه دغدغة راستين شاعران و ميدان خودنمايي و رقابت- رسمي   قوالب
  اند. رباعي هم توجهي كرده

ــا    ينظــام ــه شــاعران آنه ــاعي را آورده ك ــنج رب ــه پ ــاب شــاعريِ چهارمقال  عروضــي در ب
هاي كوتاه و يا به ضرورت موقعيت براي درآمدن از تنگناها  بودند كه در مشاعره  سراياني قصيده

اند كه جز در اين قالب، امكان به  و بيان احوال يك سلطان يا وزير، يك رباعي را بر بديهه گفته
ن رويداد در آن لحظه نبود. نكتة نغز اينكه در كتاب ياد شده، نام خيام با آن همه شعر درآوردن آ

يابد، در رديف شاعران نيامده است؛ اين در حالي است كه  اي كه بعدها به عنوان شاعر مي آوازه
) از شاعران گمنامي ياد كرده كه حتيّ يك بيت هم از آنان بـاقي  44- 45: 1341عروضي ( نظامي
  ) اصلاً شاعر بودن او را انكار كند.1370اي شده تا طباطبايي ( ست. اين سكوت، بهانهنمانده ا

ا ضـمني بـه شـمار آمـده اسـت. از روي         ه امـ در لباب الألباب هم رباعي قالبي مورد توجـ
توان فهميد كه رباعي  مي - كه اختصاص به شاهان و وزيران شاعر دارد- هاي پنجم و ششم  باب

بوب اين طبقه براي شعرسرايي بوده است؛ اين هـم دليلـي در كنـار ديگـر     بيش از هر قالبي مح
). 129: 1386كردنـد (رادويـاني،    سـرايي اسـتفاده مـي    دلايل بوده كه شاعران از آن براي بديهـه 

فتم به بعد كـه اعتنـا بـه قصـيده     است كه عوفي هم از خيام يادي نكرده است. از سدة ه  گفتني
شـود كـه ربـاعي هـم از آن      هـاي ديگـر فـراهم مـي     خودنمايي قالبشود، فرصتي براي  مي  كم

هـاي تـذكره و بلاغـت هـم دريافـت. از       توان از بسامد شواهد كتـاب  برخوردار شد؛ اين را مي
رباعي آمده كه نشان از جا افتادن بيشـتر   76شاهد)  729مجموع شواهد فارسي تذكرة دولتشاه (

  اين قالب دارد.
وطـواط از  ربـاعي،  15شـاهد فارسـي،    331لاغـي، رادويـاني از   هاي ب از نويسندگان كتاب

كـه   انـد  ربـاعي را آورده 47شـاهد فارسـي،    845قيس از  رباعي و شمس12شاهد فارسي،   160
دهد در سدة هشتم، استناد و اقبال به رباعي بيشتر شده است. هنگامي كه عطـّار بـراي    مي  نشان

 ـ  ه خـواهش شـاگردانش بـه نـام مختارنامـه      نخستين بار مجموعه رباعياتش را در سدة ششـم ب
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هـايي   كرد، رباعي تشخصّ يافت. پس از او گردآوري رباعيـات يـك شـاعر، يـا جنـگ       تدوين
)؛ 260: 1387دة رباعيات شاعران مختلف مرسوم شد و رونق گرفت (نـك. شميسـا،    دربردارن

شـد؛   وده مـي در حالي كه پيش از آن، رباعيات يك شاعر همچون يك پيوست به ديوان او افـز 
جاجرمي هم يك باب كتاب خود را به رباعيات شـاعران اختصـاص داده كـه همگـي نشـانگر      

ق) زنده بود، رباعي هنوز به اين تشخصّ 517- 440تشخصّ رباعي است. زماني كه عمر خيام (
عر نويسان شـا  ، از ديد تذكره سينا كه تنها رباعي سروده دست نيافته بود؛ بنابراين او هم مانند ابن

  آمد. به شمار نمي
ســتقلي دارد. همـين ويژگــي  قـالبي اســت كـه هـر بيــتش موسـيقي كنـاري م      مثنـوي  2.5

نبودن كند. ويژگي دوم آن محدود جدا مي هاي طبقة نخست فرد، ساختار آن را از قالب منحصربه
ه تواند ابيات را گسترش دهد و با آن ب كمي ابيات است كه تا جايي كه موضوع بطلبد، شاعر مي

تـوان   گسترش انديشة خود بپردازد. اين دو ويژگي به قالب مثنوي چنان انعطافي بخشيده كه مي
هاي بلند روايي را اعم از رزمي، بزمي، حكمي، عرفاني، طنزآلـود و ركيـك سـرود     با آن داستان
: 1389(همـايي،  » مزدوجه«و » مزدوج«). اين قالب كه در قديم بدان 262ب: 1342(محجوب، 

) و بـا  100: 1372؛ محجوب، 226: 1316گفتند، بومي اين سرزمين است (تربيت،  مي ) هم109
ذوق اعراب سازگاري نيافت و به عنوان يك مشخصّه در شعر فارسي و نمادي بـراي اسـتقلال   

). مثنـوي در سراسـر قلمروهـاي    185الـف:  1342آن در برابر ادب عربـي درآمـد (محجـوب،    
هاي  ) تنوع وزن در مثنوي را كمتر از قالب225: 1379ن (دري حضور داشته است. دبرويي  ادب

ــي  ــة پيشــين م ــاي  طبق ــد و آن را نشــانة پ ــيش دان ــدي ب ــه  بن ــب ب ــن قال ــر اي ــاي  صــورت ت ه
  ) پيشتر بدان اشاره كرده بود.198: 1385اي كه ريپكا ( شمارد؛ نكته مي  لاماساز پيش

فارسي داشت و حتيّ به نمـاد   ين خاستگاه ديرين و نيز اهميتي كه مثنوي در ادبابا وجود 
ــا كــاوش در كتــاب  هــاي تــذكره و بلاغــت  ايــن ادبيــات در برابــر ادب عربــي بــدل شــد، ب

ت طبقـة نخسـت را    دريافت كه نزد درباريـان و بـه تبـع در نگـرش پيشـنيان       توان مي ، مقبوليـ
  .است  نداشته

بـه تفكيـك   ) در مقالة دوم كتابش، نام شصت و دو شاعر را 44- 45: 1341عروضي ( نظامي
هـاي بسـياري از    هاي حكومتي به عنوان الگوي شاعران جوان معرفّي كرده است؛ ديوان سلسله

اين شاعران از بين رفته و حتيّ يك بيت هم از آنها به دست ما نرسيده، اما شاعراني كه آثارشان 
ز بين رفته، توان با اين قياس گفت شاعراني هم كه آثارشان ا سرا هستند؛ مي مانده، همگي قصيده

عروضي پس از  تواند شاهدي بر اين ادعا باشد، آنجا كه نظامي اند. جملة زير مي سرا بوده قصيده
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)؛ 45(همـان:  » دواوين اين جماعت نـاطق اسـت بـه كمـال و جمـال...     «نويسد:  نام شاعران مي
اژة ديـوان را  گيرد. ظاهراً پيشينيان و يك شاعر را اشعار رسمي آن شاعر در برمي» ديوان«معمولاً 

نويسـد:   بردند؛ براي نمونه، دولتشاه دربـارة خواجـو مـي    هاي بلند روايي به كار نمي براي مثنوي
ديوان خواجو بيست هزار بيت مصنوع باشد مشتمل بر قصايد غـراّ و مقطعّـات و غزليـات؛ و    «

ن باشـد،  ). اگر چني251: 1382(دولتشاه سمرقندي، » چهار مثنوي دارد وراي هماي و همايون...
گرفـت.   هاي بلند در برمي يك شاعر مجموعه اشعار او را بدون مثنوي» ديوان«توان گفت كه  مي

عروضي هنگام نوشتن باب شـاعري چهارمقالـه بـه     توان گفت كه نگاه نظامي بر اين اساس، مي
 سـراياني هـم   هايشان. بنابراين اگر در فهرست او مثنـوي  اشعار رسمي آن شاعران بوده نه مثنوي

دانـد   مـي سرا  خورند، او در ذهن خود آنان را قصيده مانند عنصري، دقيقي و سنايي به چشم مي
سرود، در اين فهرست حضـور نـدارد و    سرا. فردوسي كه تنها در قالب مثنوي شعر مي مثنوي  نه

 گونه عروضي با اساطير ايراني يا مذهب فردوسي پيوند زد، آن البته اين را نبايد به دشمني نظامي
هاي پـنج دهـة اخيـر بـه يـك       هايي هست و در نوشته كه امروزه تمايل فراواني به چنين تحليل

؛ 243- 249: 1370كــدكني،  موضــوع پربســامد بــدل شــده اســت (بــراي نمونــه نــك. شــفيعي
عروضــي ســخت  )؛ نظــامي1388؛ مــالمير 1387؛ حصــوري، 160و 138- 139: 1380  ريــاحي،

بـه بيتـي از شـاهنامه در    تـوان ايـن را از اسـتناد او     بستة فردوسـي و شـاهنامه بـود كـه مـي      دل
) و 75(همـان:  » اسـتاد «) و ياد كردن از او بـا عنـوان   18: 1341عروضي،  كتابش (نظامي  ديباچة

) دريافت. بنابراين در ذهـن او  76اعتراف به اينكه مانند او در ادب عرب و عجم نيست (همان: 
كند كه  بلكه او از نگرش رايج روزگارش پيروي ميدشمني با فردوسي يا اساطير ايراني نيست، 

  گرفت. قالب مثنوي را جدي نمي
)، كتــابش را در 10: 1906/1عــوفي كــه نخســتين تــذكرة ادب فارســي را نوشــته (عــوفي، 

باب تنظيم كرده و در آنها به شرح حال پادشاهان، وزيران و دانشمندان شـاعر و سـپس     دوازده
ا در شـواهد او     شاعران حكومت هاي مختلف پرداخته و از شعرشان شواهدي آورده اسـت؛ امـ

سراياني چون فردوسي هم به كـار   خورد و اين قاعده را در مورد مثنوي مثنوي به چشم نمي  هم
را  سـخنش و شـاهد  سـتايد   را مـي  شـعرش رسـد،   كه به فردوسي مـي  يهنگام گرفته است. او

رود  اي منسـوب بـدو مـي    صـيده هـاي شـعرش، سـراغ ق    براي ذكـر نمونـه  داند؛ اما  مي  شاهنامه
دانيم كه فردوسي جز شاهنامه شعر ديگري نسروده، چنانكه انتسـاب   ). مي33: 1906/2  (عوفي،

نويسان و حتيّ پژوهشگران نخستين روزگـار مـا    ها براي تذكره يوسف و زليخا هم بدو كه سده
كند كه شـاهد   نمود، امروزه مردود اعلام شده است، با وجود اين، عوفي پافشاري مي بديهي مي
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شعري او را از قالبي غيـر از شـاهنامه بيـاورد. چـون عـوفي ايـن رويكـرد را در مـورد ديگـر          
شمني او را با اساطير ايراني يا مذهب توان در اينجا هم د سرايان هم پيش گرفته، پس نمي مثنوي

اكثـر شـعر او مثنـوي اسـت و     «د: نويس ـ عروضـي مـي   فردوسي طرح كرد؛ مثلاً در مورد نظامي
) و 207(همـان:  » تأليف كرده است در مثنوي؛ از اشعار او آنچه در خاطر بود، تحرير افتاد  چند

رسـد،   ين اسعد گرگاني هـم مـي  آورد؛ هنگامي كه به فخرالد از او مييك رباعي و سه قطعه را 
) و 240(همـان:  » از اشعار او جز ويس و رامي ديگر مطالعه نيفتاد جـز ايـن قطعـه   «نويسد:  مي

هـاي بلنـد و    طغـان كرمـاني از مثنـوي    در مورد ابن آورد. اي منسوب بدو مي ابياتي را از قصيده
: 1كنـد (همـان/   ر نقل مـي گويد، اما سرانجام شواهدش را از غزليات شاع او مي» بغايت معنوي«

، با آن آوازة بلنـدي  هم) 397) و نظامي (همان: 337 :2(همان/همين طور در مورد عطاّر ). 280
هـاي   و شاهدي را از مثنويبسنده كرده  شانيداقص ابياتي ازبه ذكر  اند، سرايي يافته كه در مثنوي

  خورد: اقاني به چشم ميآنان نياورده است. در كتاب او شاهد زير هم از تحفه العراقين خ
ــان عجــم نهــاد نــامم   چون ديد كه در هنر تمامم حس 

  )221(همان: 

نه شاهدي براي  است،دي براي اثبات سخني در متن آورده هبه عنوان شارا بيت اما او اين 
  . در كتاب او كلاً سه شاهد از مثنوي وجود دارد.سخنوري شاعر در آن قالب

شـواهدي را از دويسـت و بيسـت و دو شـاعر آورده و در ميـان      جاجرمي در تذكرة خود 
خورد، اما اين شواهد در برابـر قصـايد و قطعـات،     شواهد او، مثنوي و شاهنامه هم به چشم مي

آيند. دولتشاه سمرقندي، سومين تذكره را در سدة نهم نوشت كه قصيده  بسيار ناچيز به شمار مي
ياد كرده، ») مزدوج«از مثنوي (با همين عنوان و نه با نام  شكوه ديرينش را از دست داده بود. او

ر از هـاي رسـمي انتخـاب كنـد نـه مثنـوي. آمـار زي ـ        كوشد كه شواهد را از قالب اما او هم مي
، از 147دولتشاه، گوياي جايگاه مثنوي در اين سده است: شواهد فارسـي او از قصـيده،     تذكرة
هـايي را   بـه ايـن آمـار تـك بيتـي      شاهد است. اگر 100و از مثنوي،  119، از قطعه، 123غزل، 
بيفزاييم كه دولتشاه در ميانة موضـوعات آورده و معمـولاً آنهـا را از دل قصـايد و قطعـات        هم

اينكـه او فردوسـي را     برگرفته است، آمار اشعار رسمي بسيار بالاتر هم خواهد رفـت. شـگفت  
سرود و با اين خبر، زمينه را براي نقـل   يقطعه و قصيده هم م» براي معاش«داند كه  شاعري مي

ــا از شــاهنامه 51: 1382كنــد (دولتشــاه،  شــواهدي از قصــايد منســوب بــدو فــراهم مــي  ام ،(
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نمايد كه در ذهن او نيز، فردوسي قصيده هم گفته و غيرممكن دانسته كـه   آورد. مي نمي  شاهدي
  شاعري چنين توانا در مثنوي متوقفّ شده باشد.

ها را  مثال  ها و بهترين ترين آرايه اي بلاغي رادوياني مدعي است كه معروفه در رستة كتاب
تنهـا  شـاهد،   331با اين وجود، از مجمـوع  اما )، 138: 1386در كتابش آورده است (رادوياني، 

سرايي  خورد. بيشتر اين شواهد هم از عنصري است كه به قصيده به چشم مياز مثنوي  شاهد  7
  سرايي. ا مثنويمشهورتر بوده است ت

). او 1: 1362انگارد (وطواط،  آيد و شواهد رادوياني را ناخوش مي يك سدة بعد وطواط مي
نويسـد و از همـان ديباچـه، شـواهدي را از      حدائق السحر را در معارضه با ترجمان البلاغه مي

استادان  گيرد كه آنها را بهترين هاي رسمي سي شاعر، به ويژه عنصري و مسعود سعد برمي قالب
خـورد كـه از    داند. در شواهد فارسي او، تنها چهـار بيـت مثنـوي بـه چشـم مـي       سرا مي قصيده
سرا بودن يك شـاعر، جـواز    سرا برگرفته است؛ به بياني ديگر، قصيده هاي شاعران قصيده مثنوي

يسـت  دهد؛ در كتاب او هم نام و يادي از شاهنامه ن هاي آنان به دست مي استفادة او را از مثنوي
  شده است.و اين باعث تعجب مصحح كتاب هم 

ــد، شــمس ــر  ســدة بع ــاري پ ــيس رازي، در روزگ ــه در آن شــكوه قصــيده - آشــوب ق ك
كـم   هـاي ديگـر هـم كـم     او قالـب  نويسـد. هـر چنـد در زمانـة     المعجم را مي - شكند مي  درهم
ايـن   بينـد؛  ر صـدر اسـت و قـدر مـي    يابند، اما در نگرش او نيز همچنـان قصـيده د   مي  حضور

) در فـن شـاعري (ماننـد شـيوة     328- 329و 241: 1314قيس ( هاي شمس توان از توصيه مي  را
توان از آنها توصيه  پردازي) آشكارا ديد كه همگي در پيوند و سازگار با قصيده است و نمي قافيه

به سرودن رباعي يا مثنوي را برداشت كرد؛ بماند كه هنگام شرح قصيده، آن را با توضيح كامـل  
ا بـه مثنـوي كـه مـي     گوي اجزا (مطلع، تغزلّ، تخلصّ، و...) با شواهد مختلف بازمي رسـد،   د، امـ

توانـد گويـاي    ). آمار زيـر مـي  308دهد (همان:  كوتاهي را در يك پاراگراف به دست مي  شرح
شـاهد را از قصـايد و    464ارسـي،  شـاهد ف  845هـا باشـد: او از    قيس به قالـب  رويكرد شمس

شـاهد هـم هسـت كـه      242 ها، به ويژه حديقة سنايي برگرفته است. ز مثنويشاهد را هم ا  49
كـه  - يده قالبشان پوشيده ماند؛ چـون معلـوم نشـد كـه نويسـنده شـاهد را از مطلـع يـك قص ـ        

با نسـبت بـالا شـمار برگيـريم،     برگرفته يا واقعاً آن شاهد، مثنوي بوده است. اگر  - است  مصرعّ
بيت مثنوي است و مابقي قصيده است. بنابراين، از مجموع  26 بگوييم از اين تعداد هم تنها  بايد

تـوان بـا آن نگـاه     بينـيم كـه مـي    ها مي شاهد را از مثنوي 75شاهد از قصايد و  680شواهد او، 
  دريافت.ريزد،  اي كه هيبت قصيده فرومي قيس را به اين دو قالب، آنهم در دوره شمس
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هايي ارزيـابي كنـيم كـه     غت را با تعداد مثنوياگر اين نگاه شگفت نويسندگان تذكره و بلا
شود. طبـق آمـار    ب) تا پايان سدة پنجم معرفّي كرده، حقيقت بيشتر آشكار مي1342محجوب (

داسـتان در دورة سـلجوقي) در    22داستان در دورة ساماني و غزنوي و  48داستان بلند ( 70او، 
ه      ي آنچنـان قالب مثنـوي سـروده شـده بودنـد. ايـن تعـداد مثنـو        چشـمگير هسـت كـه توجـ

هاي منظـوم گـاهي    اي را در آن دوره جلب كند، با اين وجود، استناد به اين داستان نويسنده  هر
  مسكوت گذاشته شده و اگر يادي هم شده، در حداقل ممكن بوده است.

اين نگرش رايج به مثنوي در آن دوره بود. سلاطين و درباريان نيز همين نگرش را داشـتند  
كـرد؛   هـا ترغيـب مـي    هاي رسمي و دادن صله به شاعران آن قالـب  را به پذيرفتن قالبكه آنان 

آوردنـد كـه    سرا در كنار مدح، گاهي داستاني را هم در قالب مثنوي به نظم درمي شاعران قصيده
دهد كه  كرد، اما نگاه به كارنامة ادبي شاعران نشان مي ها هم حمايت مي البته دربار از اين داستان

غال آنان به مثنوي نه يك دغدغه، بلكه براي سرگرمي بوده اسـت. مـاجراي فردوسـي ايـن     اشت
كند: فردوسي قصايد مـدحي نگفـت و در دربـار هـم نبـود؛ پـس او        راستي را بيشتر آشكار مي

محمـود را بـراي حمايـت از كـارش      الشعّرا و خـود  تواند تنها با سرودن مثنوي، اقبال ملك نمي
هـاي داسـتانش سـلطان را     محتواي داستان منظومش جالب و يا در ميانـه دست آورد، هرچند  به

توان در گزارش بيهقي هم ديد. او كه ولعي بر آوردن اشـعار   مدح كرده باشد. اين نگرش را مي
سـرايان   آورد و اين شامل مثنوي حكمي در پايان رويدادها دارد، از اشعاري جز مثنوي شاهد مي

انـد و شـواهد را از    سرا به شمار آمده ود كه در كتاب او قصيدهش مشهوري هم مانند رودكي مي
يابند، محـدود   قصايد آنان برگرفته است. جالب اينكه گزارش او هم از شاعران و صلاتي كه مي

: 1386/1نمايد كـه فردوسـي (   ). مي360: 1384به اشعار رسمي است (براي نمونه نك. بيهقي، 
  گويد: برده بود كه مي رونقي قالب مثنوي پي ) خود به بي14

همين رنج را كس خريدار نيست   ديگر كه گنجم وفـادار نيسـت   و 
  
  هاي غيررسمي . قالب6

گـري در بـزم    توان روية تاريك ادب فارسي انگاشت كه بخت جلوه هاي غيررسمي را مي قالب
هـاي   هاي شاعران را نيافتند. با توجه به موضوع غالب اين قوالب كه مشـغوليت  شاهان و ديوان

شـد؛ همـين    زنانه، كارهاي روزانه و آرزوهاي فروكوفته بود، محتواي آنها غيرجدي پنداشته مي
تأثير ژرفي بر مقبوليت و ساختار نهايي آنها گذاشت؛ زيرا مانع شـد كـه الفـاظي فـاخر و     پندار، 
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هايي مدرسي بيابند و تار و پودشان را اوزاني عروضي بيارايد. چنين ساختاري باعث شـد   آرايه
ها از مدار رسميت دور افتند و از شاعران، كسـي بـه آنهـا رغبتـي نكنـد؛ بنـابراين        كه اين قالب

د و به ايـن شـيوه حيـاتي كوتـاه     ي كه يافتند، جاري شدن بر زبان از راه نقل شفاهي بوسرنوشت
هـا ريشـه در ادبيـات     رسمي) يافتند. گفتني است كه اين قالب قياس با قوالب رسمي و نيمه  (در

ي همـان خاسـتگاه نخسـتين را هـم     هـاي اصـل   مردمي پيش از اسلام دارند و معمـولاً ويژگـي  
ها نيز دوبيتـي از   ). در ميان اين قالب67: 1394؛ ذوالفقاري، 35: 1386ب، اند (دستغي كرده  حفظ

افتد؛ زيرا در مسير به سوي رسميت و به تبع، ماندگاري افتـاده بـود؛ ايـن     ها جدا مي ديگر قالب
هـا بـه آن    هايي ثبت شده، ديگـر قالـب   ها و ديوان يعني اگر از سدة نهم به بعد دوبيتي در سفينه

ن مردم مانده است و بس؛ مـا هـم   يدند و تنها اخباري از جاري شدن آنها بر زبامرحله هم نرس
  ايم. پاية آن اخبار است كه پي به وجودشان بردهبر

آيد كه به دليل پذيرش ساختار عروضي  ترين به شمار مي اقبال در اين رده خوشدوبيتي  1.6
كنـد. دوبيتـي     رسـمي نزديـك   و رها شدن از وزن هجايي، توانست خود را به ردة برزخيِ نيمه

است كه » مفاعيلن«) و موسيقي آن بر وزن 217: 1391كدكني،  بومي اين سرزمين است (شفيعي
) و 276: 1387؛ شميسـا،  77: 1314قـيس،   انـد (شـمس   بدان فهلويات و لحن اورامنان هم گفته

انـد   بـوده قيس، مردمان زاگرس بيش از ساير مناطق بدان (فهلويات) راغب  طبق شهادت شمس
دهد كـه تـا سـدة هشـتم      هاي مانده از اين فهلويات، نشان مي ). نمونه129: 1314قيس،  (شمس
). از ميان 279: 1387هاي مختلف عراق عجم مرسوم بوده است (شميسا،  سرايي به زبان فهلوي

ترين بحر به اوزان هجايي است و اگر وزن شعري هجايي به  بحور عروضي، بحر هزج، نزديك
؛ 77: 1314قـيس،   جامـد (شـمس  ان دگرديسي يابد، اين دگرديسي بـه بحـر هـزج مـي     عروضي
 ـ 99: 1339  مؤتمن، بينـيم كـه در    ه بهـرام گـور مـي   )؛ نمونه را در بيتي هفت هجايي منسـوب ب
)؛ 458: 1353(رستگارفســايي،  اســلامي بــه فارســي و وزن عروضــي دگرديســي يافــت  دورة
) صـورت فارسـي آن را در   66- 67: 1373خانلري ( گونه است شعري در المعجم كه ناتل همين

بحر هزج به دست داده است؛ يا شعري دوازده هجايي به زبان پهلوي كه هنوز بـه بحـر هـزج    
توان ايـن دگرديسـي را    ) اما استعداد چنين تحولي را داشت. مي325: 1316درنيامده بود (بهار، 

عنوان دوبيتي با نام او همراه شده اسـت.   هاي منسوب به باباطاهر همداني هم ديد كه در دوبيتي
دهد كه اين اشعار  )، نشان مي384- 386: 1370/2هاي كهن باباطاهر مانده (صفا،  چه از سروده آن

نمايد كرديِ گوراني باشد؛ بعدها زبان آن بـه فارسـي و    در وزن هجايي و به زباني است كه مي
ي همچنان اشكالات وزني بر جاي مانـده  هاي وزن آن به عروضي تغيير يافت؛ هرچند در مصراع
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). در ايـن تغييـر، سـاختار    29: 1357كاميار،  اند (وحيديان و افاعيل عروضي كاملاً جايگير نشده
و بيـت تثبيـت شـد تـا سـاختاري      ماننـد ربـاعي در د   - كه الزاماً در دو بيت نبود- ها هم  سروده
ييـرات پـيش از سـدة نهـم انجـام      گري بگيرد. بـه هـر روي، ايـن تغ    بيابد و جواز جلوه  مقبول

هـايي   يابد و حتيّ شرح هاي باباطاهر آوازه مي بود و از اين سده به بعد است كه دوبيتي  يرفتهپذ
هـا زمينـه را بـراي     ). آوازة ايـن دوبيتـي  188: 1379كوب،  شود (زرين عرفاني بر آنها نوشته مي

  گري جدي اين قالب و اقبال شاعران بدان فراهم كرد. جلوه
هاي تذكره و بلاغت نشاني را از دوبيتي يافت و نويسندگان  توان در كتاب ا اين وجود، نميب

اند و اين قالب  سرايان نكرده اي به دوبيتي و دوبيتي هاي خود هيچ اشاره ها در گزارش اين كتاب
اش كه به تسخير عشق درآمده بود، نتوانست در نگـرش فرهيختگـان و    با همة لطافت محتوايي

پژوه است كه  ريان جايگاهي بيابد و وارد بزم و ديوانشان شود و اين برخلاف دريافت دانشدربا
هـاي   ). در كتـاب 1379پـژوه،   در ادب فارسي دانسته است (دانـش   ترين قالب دوبيتي را متداول

به كار رفتـه، منظـور از آن ربـاعي اسـت     » دوبيتي«ادب و لغت هم تا سدة هشتم اگر اصطلاح 
دهد اديبان گذشته اصلاً دوبيتي را، در معناي مصـطلح   ) كه نشان مي72: 1369ي، (واعظي كاشف
قـالبي ديگـر (ربـاعي) بـه كـار      اند؛ براي همـين، ايـن اصـطلاح را بـراي      شناخته امروزي، نمي

هـاي ايـن دوره،    بودند. حتيّ در سدة نهم نيز كه دوبيتي كاملاً قوام يافته بود، باز در كتاب  گرفته
نشان اسـت و نويسـندگان ايـن     رنگ و بي اب مهم بدايع الأفكار و تذكره الشعّراء بيمانند دو كت

  ها آن را فاقد صلاحيت براي ذكر ديده بودند. كتاب
گون مردم (عشق، جدايي، كار، ناكـامي،   هاي گونه اي است كه همدم لحظه سروده ترانه 2.6

شـده اسـت. عنصـرالمعالي     انـده مـي  رزم، بزم، انتقاد و مبارزه) بـوده و بـا آواز و موسـيقي خو   
اي اختصـاص داده، ترانـه را    هاي موسيقي كه هر يك را به طبقه ) پس از بيان گونه194  :1382(

هـا هـم از نـام زنـان      نام بسياري از ترانـه ». تر باشند طبع لطيف«داند كه  ويژة كودكان و زنان مي
انه است. در متون پيشينيان گاهي از برآمده كه دليلي بر تعلقّ محتواي اين قالب به موضوعات زن

توان فهميـد كـه منظـور از آن رباعيـاتي اسـت كـه بـا         ترانه يادي شده و از روي شواهد آن مي
يكي بود از نـديمان ايـن پادشـاه و    «موسيقي همراه شده است؛ مثلا بيهقي از ناصري بغوي كه 

اي  رباعي را به عنوان ترانه كند و بعد يك ) ياد مي85: 1384(بيهقي، » شعر و ترانه خوش گفتي
گـوي   كه بر بديهه گفته، آورده است. همين گونه است ياد كردن او از عبدالرحّمن قـوال، ترانـه  

) هم دلبستگي 5: 1380). فرخّي (80و  4دربار غزنه، كه كارش خواندن قول و ترانه بود (همان: 
  ت.در ترانه بيان كرده اس» آهنگ بوطلب«و نظر تأييد خود را به 
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هيختگـان آن دوره غيررسـمي   هـا، ايـن قالـب در نگـرش فر     اما با وجـود ايـن يـاد كـردن    
هـا هـم    و بـه نوشـتن ترانـه     گويـان نيـاورده   شد؛ زيرا كسي شرح حـالي را از ترانـه   مي  پنداشته
رانه هم كه ثبـت شـده، بـه دليـل     )؛ همان چند ت575: 1380است (نك. رستگارفسايي،    ننشسته
ها كه  عروضي و ساختار چهار مصراعي آنها است كه ميلي به ثبتشان پديد آمده؛ ديگر ترانه  وزن

ــد،    ــوردار نبودن ــاختاري برخ ــين س ــي و چن ــم   از وزن عروض ــتارها ه ــر در نوش ــايان ذك ش
زاده و  شـد (طبيـب   هـا هـم لحـاظ نمـي     ها گاهي تساوي مصـراع  اند؛ زيرا در ترانه نشده  دانسته

قيس به فهلويات و توسعاً ترانه و اوزان هجايي  جويانة شمس گاه ستيزه). ن60: 1394ميرطلايي، 
) 35: 1386دليلي است بر انگاشتن آن به عنوان قالبي غيررسمي كه پيشتر هـم آمـد. دسـتغيب (   

گويـد كـه    داند و مي جويانه را در تقابل مقاصد و واژگان ترانه با ادب رسمي مي اين نگاه ستيزه
  حت خود را از آلودن به ادب عاميانه و از جمله ترانه دور نگه دارد.ادب رسمي بر آن است سا

جزو صداهاي خاموشي است كـه در ادب كلاسـيك   لالاييِ مادران و صداهاي زنانه  3.6
و اگـر زنـي، شـعري سـروده و     فارسي، مانند هـر ادبيـاتي در آن دوره، مجـال بـروزي نيافتـه      

حـل  اي مردانـه و بـا واژگـاني ف    دانه را از دريچهشده، به اين دليل بوده كه موضوعي مرماندگار
) سروده است؛ مانند شـعري كـه   251: 1314قيس،  ؛ شمس54: 1386رسمي (نك. رادوياني،   و

مهستي گنجوي در ستايش سلطان سـلجوقي گفـت و بـا آن، مقبوليـت دربـار را كسـب كـرد        
مردانـه دارد   كعـب كـه نـدايي   )؛ همين گونـه اسـت شـعرهاي رابعـة     65- 66: 1382(دولتشاه، 

رسـمي، در يـك    ). اگر از اين زاويه به موضوع بنگريم، قوالـب رسـمي و نيمـه   61- 62  (همان:
گاه اصلي  ). جلوه36و  21- 23: 1363مايه مشتركند و آن بزرگداشت مرد است (نك. براهني،  بن

ــان در ادب رســمي، اندرزنامــه ه از روزگــار حكومــت ساســانيان هــايي اســت كــ حضــور زن
اند؛ آنجا هم بيشتر در قالـب   لام) تا مشروطيت، در گسترة ادبيات تعليمي نوشته شدهاس  از (پيش

لي ايـن نـوع ادبـي، از مكرشـان     اند تا مردان، به عنوان مخاطبان اص اي نمود يافته»دليلة محتاله«
چهارده). در جوامع سنتّي، نه تنها موضوع نوشتن، بلكه خود - : سيزده1390باشند (كراچي،   آگاه

شد كه زنان را ياراي ورود بـدان نبـود (نـك. ناصرخسـرو،      هم هنري مردانه پنداشته مي نوشتن
 ـ  ). پس تكليـف روشـن اسـت و مـي    263: 1365 ي بـرد كـه صـداي زنـان در ادبيـات      تـوان پ
  يابد. سرنوشتي مي  چه

انـد، آوازهـايي منظـوم (اغلـب      ها مانده و پژوهشگران معاصـر ثبـت كـرده    چه از لالايي آن
) و 88: 1390هـاي يكسـاني دارنـد (حقگـو،      مايـه  وضي) است كه محتواها و بـن وزن عر  فاقد
هاي مختلف اين ندا را شنيد كه بر مدار آرزوهاي فروكوفتة زن در جوامع  توان در ميان مليت مي
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انـد. ايـن    ها تأكيـد كـرده   چرخد. بيشينة پژوهشگران بر اين محتواي يكسان لالايي مردسالار مي
بينـي و باورهـاي پيشـينيان دانسـت، در      نهـا را ميراثـي ارزشـمند از جهـان    تـوان آ  نداها كه مـي 

نوشتارهاي گذشتگان انعكاسي نداشته و كسي را پرواي نوشتن آنها نبود و تـا روزگـار مـا كـه     
بينـيم.   گران به گردآوري اين ميراث ارزشمند پرداختند، نشاني از آنها را در جـايي نمـي   پژوهش

ود تـا خـوابش ببـرد    شـن  دانـد كـه نـادان آنهـا را مـي      هايي مـي  را ياوههاي مادران  بيهقي افسانه
توان اين نگرش او را به لالايي هم گسترش داد و از ديـد او آن   )؛ مي904- 905: 1384  (بيهقي،

اش خواب كردن كودك اسـت. جـدا از محتـواي ايـن      را اشعاري مهمل پنداشت كه تنها فايده
را بسنجيم، آن   ، اگر با عيار شعرهاي رسمي ساختار لالاييشدند ها كه جدي پنداشته نمي لالايي

هايي شايان كتابت نبود  بينيم؛ بنابراين چنين آهنگ را فاقد اوزان بهنجار و ريخت مرسوم شعر مي
  يافت. اي نمي گري را در هيچ نوشته و جواز جلوه

ن در آن ادبيات سنتّي برساختة بزرگسالان اسـت كـه صـداهاي كودكـا     شعر كودكانه: 4.6
زبان يـك راوي بزرگسـال كـه مـرد      يابد. جاهايي هم كه از كودكان يادي شده، بر پژواكي نمي

شـود، لطافـت    ها، آنچـه فرامـوش مـي    هست، آمده است. روشن است كه در اين ياد كردن  هم
صداهاي كودكان است كه هنجاري ديگر گرفته و از سـاختار نخسـتينش دور شـده اسـت. در     

 ـ    مرد شمرده مـي » ديگريِ«و كودك، جوامع سنتّي، زن  ه عنـوان يـك اصـل    شـد. پـس آنچـه ب
ها  لغزد. اگر مرد به عنوان اصل، همة گستره به فرعيات فرومي» ديگري«يابد، مرد است؛  مي  نمود

  شود. تنها با سكوت و خاموشي مطلق است كه احساس مي» ديگري«را درنورديده، حضور 
انـد؛   ي ضعيف را شنيد كه بازگو كنندة عـوالم كودكانـه  توان پراكنده نداهاي با اين وجود، مي

هجري، شكست ابومنذر نـامي را در جنـگ بـا     108مانند آنچه طبري در ذكر رويدادهاي سال 
دكـان دربـارة ايـن شكسـت در     كنـد كـه كو   گويد و سپس از اين آهنـگ يـاد مـي    خاقان بازمي

  ). 43- 45: 1332/1يني، (قزو» از ختلان آمذي، برو تباه آمذي«خواندند  مي  ها كوچه
اما مانند همين موارد هم نادر است و يافتنشان از ميان متون مختلف، چندان آسـان نيسـت.   

توان اين حقيقت را اعتراف كرد كه در آن دوره شعرهاي كودكانه هم وجود داشـته كـه    تنها مي
 ـ   چه بسا در دل اين اشعار روايت برآمـده از   وي، بـا همـان نگـاه   هايي دلكش هم بـوده كـه مول

: 1373/2جوي مغز آن حكايات فراخوانده اسـت (مولـوي،   و مردانه، خواننده را به جست  جهان
121.(  
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  گيري . نتيجه7
در ادب كهن فارسي سيزده قالب شعري وجود دارد كه اگـر آنهـا را بـا معيارهـاي موسـيقي و      

غيررسـمي را بـراي   رسـمي و   توان سه نقطة رسمي، نيمـه  مقبوليت، بر يك محور بگذاريم، مي
هاي رسمي وجود دارد كه الفاظي فاخر  بندي آنها تعيين كرد. در يك قطب اين محور قالب طبقه

بـا مركزيـت قصـيده بـر ايـن نقطـه       گيـرد؛ هفـت قالـب     هايي مدرسي را بـه كـار مـي    و آرايه
از هـا فاصـله بگيـريم،     گيرند كه پس از اسلام سر برآوردند. هـر انـدازه از ايـن قالـب     مي  جاي

هـاي آنهـا    رسيم كـه سـوژه   هاي اصيل و پيشااسلامي مي شويم و به قالب رسميت هم دورتر مي
پسند بود و بيشتر روايات بازگو شده در آنها هم، رواياتي مردمي بود. در اين سير سرانجام  مردم

و هايي ساده  غيررسمي است كه با واژگان و آرايه  رسيم كه پذيراي چهار قالب به قطب ديگر مي
هـا، جـز دوبيتـي كـه بـه دليـل انعكـاس         كرد. از اين قالـب  ها را بيان مي زودفهم آرزوهاي توده

هاي صوفيانه مقبـوليتي   رسمي رباعي، در حلقه هاي عاشقانه و همانندي به قالب نيمه شوريدگي
ها تنهـا خبـري از    ها يافت، از سه قالب ديگر در كتاب كسب كرد و جوازي براي ثبت در جنگ

ان در جمع مردم مانده است؛ در روزگار ما بود كه پژوهشگراني به ثبـت بقايـاي ايـن    حضورش
  ها پرداختند. سروده

ترنـد و   هاي رسمي، تازه بينيم، چون قالب در اين محور، سير از تازگي به ديرينگي را هم مي
هسـتند كـه   هـا چنـان ديرينـه     اند، اما در قطب ديگر، قالب پس از اسلام وارد ادب فارسي شده

  توان تاريخي را براي پيدايي آنها در نظر گرفت. نمي
ه اسـت. هـر     درنگ بر كتابت اين قالب انـدازه قـالبي رسـميت بيشـتري     ها هم جالب توجـ

يابد؛ اما در قطب غيررسمي فروغ  باشد، اميد بيشتري براي ماندن از درازدستي روزگار مي  داشته
  گرايد. لب پاياني به خاموشي كامل ميكاهد كه در سه قا اين اميد چنان فرومي

و هر يك از جهاني   اين دو قطب ناساز، جدا از نمود، مقصدها و مخاطبان متفاوتي هم يافته
ر ادب فارسـي، ايـن تقابـل را    اسـت. قصـيده، عـاملي ورودي د     جدا از ديگـري سـخن گفتـه   

  بنهد. ها تأثيري مستقيم و ژرف  پذيري قالب كرد و باعث شد كه در شكل  تقويت
  
  ها نوشت پي

شود، دوبيتي در آغاز وزن هجايي داشت كه به دليـل سـازواري بـا     . چنان كه بعداً هم توضيح داده مي1
  بحر هزج از سدة نهم به بعد وزن آن به عروضي دگرديسي يافت.
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و در  گرفت شد و شاعر آنها را فرامي ها و بر پاية كتب بلاغت تدريس مي خانه هايي كه در مكتب . آرايه2
  .190: 1382؛ عنصرالمعالي، 48: 1341عروضي،  برد؛ نك. نظامي اشعارش به كار مي

  
  نامه كتاب

 ). ساختار و تأويل متن، چاپ چهارم، تهران: مركز.1378احمدي، بابك (

 ). تاريخ مذكرّ، چاپ اول، تهران: نشر اول.1363براهني، رضا (

 .328- 323، صص. 4، سال پنجم، ش.مهر» 4شعر در ايران). «1316بهار، محمدتقي (

 اكبر فياض، چاپ اول، تهران: علم. ). تاريخ بيهقي، تصحيح علي1384بيهقي، ابوالفضل (

 : معين.، تهراناولبهار، چاپ محمدتقي تصحيح ). 1381(تاريخ سيستان 

 .231- 225، صص. 3، ش.5سال  ،مجلة مهر» 1گويان ايراني مثنوي و مثنوي). «1316تربيت، محمدعلي (

داريـوش كريمـي، چـاپ اول،     ةمنطق گفتگويي ميخائيـل بـاختين، ترجم ـ   .)1377تودوروف، تزوتان (
 .مركز  تهران:

ميرصـالح طبيبـي، چـاپ اول،    ). مونس الأحرار في دقائق الأشـعار، بـه اهتمـام    1337جاجرمي، محمد (
  اتحّاد.  تهران:

، 3/60تـاريخ ادبيـات، ش.   » يـزي شـعري قطـران تبر  تـأملي بـر كارنامـة    ). «1389الـدين (  جباري، نجم
 .33- 21  صص.

 .116- 101، صص. 4پاژ، ش.» فردوسي و تاريخ شاهنامه). «1387حصوري، علي (

، 24فرهنـگ مـردم ايـران، ش.   » ها در سه قوم آذري، كرد و گيلك بررسي لالايي). «1390حقگو، آزاده (
 .89- 71صص. 

پژوهش » از ساختار معنادار تا ساختار رباعي). «1389خاني ( مددي و عيسي امن خاتمي، احمد؛ منا علي
 .19- 1. صص، 16ش.، زبان و ادبيات فارسي

پژوهش علوم انساني، » هاي عاشقانة محليّ باباطاهر، عرفاني كنندة دوبيتي). «1379پژوه، منوچهر ( دانش
 .238- 229، صص. 2- 1ش.

، 3و2عباديـان، زيباشـناخت، ش.   محمـود  ترجمـة  » هـاي سـنايي   مثنـوي ). «1379دبرويين، جي.تـي. ( 
  .226- 219  صص.

  .39- 34، صص. 251كيهان فرهنگي، ش.» هاي مليّ ها و ترانه دوبيتي). «1386دستغيب، عبدالعلي (
 ). تذكره الشعّراء، تصحيح ادوارد براون، چاپ اول، تهران: اساطير.1382دولتشاه سمرقندي (
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ادب پژوهـي،  » سـرودهاي ايرانـي   هـاي دوبيتـي در بـومي    ويژگيكاربرد و ). «1394ذوالفقاري، حسن (
 .100- 63، صص. 32ش.

  .ترجمان البلاغه، به اهتمام محمدجواد شريعت، چاپ اول، تهران: دژنپشت .)1386رادوياني، محمد (
 .466- 455، صص. 129وحيد، ش.» هاي شعر فارسي بحثي كليّ دربارة قالب). «1353رستگار، منصور (

 ). انواع شعر فارسي، چاپ دوم، شيراز: نويد شيراز.1380ايي، منصور (رستگارفس

 ). فردوسي، چاپ سوم، تهران: طرح نو.1380رياحي، محمدامين (

). تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه، ترجمة عيسي شهابي، چـاپ سـوم،   1385ريپكا، يان (
 وفرهنگي. تهران: علمي

 ). جستجو در تصوف ايران، چاپ ششم، تهران: اميركبير.1379كوب، عبدالحسين ( زرين

 ). صور خيال در شعر فارسي، چاپ چهارم، تهران: آگه.1370كدكني، محمدرضا ( شفيعي

 ). موسيقي شعر، چاپ سيزدهم، تهران: آگه.1391كدكني، محمدرضا ( شفيعي

مد قزويني و مـدرس رضـوي،   المعجم في معايير اشعار العجم، تصحيح مح .)1314( رازي قيس شمس
 .تهران: مجلس

  ). سير غزل در شعر فارسي، چاپ دوم، تهران: فردوس.1369شميسا، سيروس (
 .سير رباعي، چاپ سوم، تهران: علم .)1387شميسا، سيروس (

 .فردوس ، تهران:چاپ يازدهم ،تاريخ ادبيات در ايران). 1370(صفا، ذبيح االله 

 خيامي يا خيام، چاپ اول، تهران: ققنوس. ).1370طباطبايي، محمدمحيط (

» هـاي فارسـي   هـا و تصـنيف   رانـه هـاي وزنـي در ت   ويژگي« ).1394( زاده، اميد و مائده ميرطلايي طبيب
 .70- 52، صص. 55ش.  فرهنگستان،  نامة

نامه، تصحيح غلامحسـين يوسـفي، چـاپ دوازدهـم، تهـران:       ). قابوس1380عنصرالمعالي، كيكاووس (
 نگي.وفره علمي

  .لباب الألباب، تصحيح ادوارد براون، چاپ اول: ليدن .)1906عوفي، محمد (
 ). ديوان، تصحيح محمد دبيرسياقي، چاپ ششم، تهران: زوار.1380فرخّي سيستاني (

مطلق، چـاپ اول، تهـران: دائـره المعـارف      ). شاهنامه، تصحيح جلال خالقي1386فردوسي، ابوالقاسم (
  بزرگ اسلامي.

  .سينا ، چاپ دوم، تهران: ابنهبيست مقال .)1332ني، محمدعبدالوهاب (قزوي
 .288- 279، صص. 6و5، ش.35ارمغان، دوره » انواع نظم). «1345الدوله ( قويم
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). هشت رساله در بيان احوال زنان، چـاپ اول، تهـران: پژوهشـگاه    1390انگيز(مصحح) ( كراچي، روح
  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

- 233، صـص.  16ش.العات ايراني، ، مط»ديباچه در شاهنامه و رسالت فردوسي). «1388لمير، تيمور (ما
247. 

 ). سبك خراساني در شعر فارسي، چاپ اول، تهران: فردوس.1372محجوب، محمدجعفر (

نشرية دانشـكده  » 1سرايي در زبان فارسي تا پايان قرن پنجم مثنوي«الف). 1342محجوب، محمدجعفر (
 .213- 182، صص. 66دبيات تبريز، ش.ا

نشـرية دانشـكده   » 2سرايي در زبان فارسي تا پايان قرن پنجم مثنوي«ب). 1342محجوب، محمدجعفر (
 .285- 261، صص. 67ادبيات تبريز، ش.

، 54و53فرهنـگ مـردم ايـران، ش.   » لالايي: ستايش همسر يا مردسـتيزي؟ ). «1397محمدحسني، زهرا (
 .38- 15صص. 

- 283، صـص.  46مجلة دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسـي، ش. » مستزاد). «1355نورالدين (مقصودي، 
305.  

 .19- 16، صص. 82نشر دانش، ش.» قطعه در شعر فارسي). «1373موحد، ضياء (

  .17- 9، صص. 14شناسي، دفتر  ، سعدي»موسيقي غزل سعدي). «1390موحد، ضياء (
 .چاپ دوم: اميركبير، نيكلسون، تهرانر.يح مثنوي، تصح). 1373(الدين  جلال وي،مول

 ). تحول شعر فارسي، تهران: حافظ و مصطفوي.1339العابدين ( مؤتمن، زين

 ). وزن شعر فارسي، چاپ ششم، تهران: توس.1373خانلري، پرويز ( ناتل

 ). ديوان، تصحيح مجتبي مينوي، تهران: دانشگاه تهران.1365ناصرخسرو (

). چهار مقاله، تصحيح محمد قزويني و شرح محمد معين، چـاپ ششـم،   1341(عروضي، احمد  نظامي
 سينا. تهران: ابن

الـدين كـزاّزي،    اسـتة ميـرجلال  ). بدايع الأفكـار فـي صـنايع الأشـعار، وير    1369كاشفي، حسين ( واعظ
 اول، تهران: مركز.  چاپ

  هران: آگاه.). بررسي وزن شعر عاميانه، چاپ اول، ت1357كاميار، تقي ( وحيديان
ادبيـات فارسـي دانشـگاه آزاد    » آيا در شعر فارسي قالب مفـرد هسـت؟  ). «1385كاميار، تقي ( وحيديان

 .54- 44، صص. 10مشهد، ش.

 .حدايق السحر في دقايق الشعّر، تصحيح عباس اقبال، تهران: طهوري .)1362وطواط، رشيدالدين (

 .368- 360، صص. 8و7گوهران، ش.» ري آني ساختا مايه رباعي و بن). «1384وكيلي، احمد (

  هاي پراكنده، چاپ اول، تهران: ثالث. ). نوشته1379هدايت، صادق (
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مجلّـة دانشـكدة ادبيـات دانشـگاه تهـران،      » رودكـي و اختـراع ربـاعي   ). «1338الـدين (  همايي، جـلال 
 .48- 40، صص. 24و23ش.

  .چاپ اول، تهران: اهورافنون بلاغت و صناعات ادبي،  .)1389الدين ( همايي، جلال


